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تأمّلي در اشعار كوتاه سيروس نوذري
ناشر: نويد شيراز 1387
فیض شریفی
اين دفتر شعر در برگيرنده ي 318 شعر كوتاه است كه با طرح هاي زيباي «امين باقري» سامان بندي شده است . تمامي اشعار به تقريب، هايكووار و يا شعرهاي سپيد كوتاه سه سطري است، اما وروديه ي آن يك شعر نيمايي (6 سطري) است: «تو را به شبانگاه / اي طليعه ي راه / شكوه سيني سيمين ماه ناميدم / مرا به سحرگاه / در  بن چاه / حباب سرد نفس هاي آه ... ناميدي» سحرگاه 
چيدمان مصراع ها در هايكو بايد كنشي شهودي داشته باشد. اگر يك مصراع لنگر بيندازد، يا كلمه اي را به بهانه اي به هر كدام از رج ها يا سطرها بدهيم، هايكو خدشه دار مي شود و ساختار آن از هم مي پاشد. در زبان ژاپني هايكوها (5 – 7 – 5) است، يعني مصراع اول و سوم هر كدام (5) هجا دارد و مصراع دوم هفت هجايي است، شايد اين كار براي نشان دادن سكوت يا سكون، ميان جمله ها باشد. 
مصراع سوم: مثل مصراع چهارم رباعي معمولاً غافلگير كننده است كه بقيه ي مصراع ها را همين انجامه (مصراع پاياني) به بهشت مي برد. مصراع اول و دوم خدمت گزاران مصراع سوم اند. 
با وجود آن كه نوذري در اين قالب بسيار مرارت كشيده و ساختار هايكو را در ايران به زيباترين وجهي نشان داده، اما تعداد هجاهاي هايكو را رعايت نمي كند و گاهي بيهوده مصراع ها را به سه بخش تقسيم كرده. به اين شعر زيبا بنگريد: «چرا طلوع نمي كني / چرا / نمي سوزي» ص 260 
نمي دانم چرا كلمه «چرا» در سطر اول به فعل وصل شده است و چرا «چراي» دومي را در يك سطر بعد آورده اند. شايد هم او تعمّدي به چنين كاري ندارد، چرا كه شعر (307) را در دو سطر آورده و مي توانست حرف ربط «تا» را در مصراع دوم بخواباند: «دوستش بدار / تا فراموشت كند». 
شاعر در شعر (214) با رندي خاصي قيد پرسشي «چرا» را در مصراع دوم آورده و بانوعي تيزبيني و فضولي در كار طبيعت مي سرايد: «دو گلبرگ كم دارد اين شقايق وحشي / چرا» خود شاعر هم مي داند اگر اين شعر را سه شقه مي كرد، مشت خود را در برابر هايكو باز مي كرد. چرا؟ اگر شاعر مي گفت: «دو گلبرگ كم دارد / اين شقايق وحشي / چرا» به خواننده فرصت مي داد كه چشمانش را از تصويري به تصوير ديگر بچرخاند و دوبار روي يك تصوير توقف كند. در اين شعر كوتاه ما سه حسّ متفاوت نداريم كه آن را در سه سطر جا بدهيم. خود واژه‌ي «چرا» به اندازه‌ي كافي خواننده را گيج و متحيّر كرده است . يك سؤال است كه چند پاسخ چند پهلو مي خواهد. 
هايكو چندين «خود ويژه‌گي» دارد كه يكي «سابي نتي = انزواطلبي و تنهايي و بي كسي» است . يكي «وايي = حزن و ساده‌گي و هماهنگي با طبيعت» است و سوم «شيوري = انعطاف پذيري و هم حسي» . بنابراين شاعر هايكو سراهم عادت دارد كه به «به گزيني واژه‌گاني» در كلام اقدام كند كه نشانه ي ايستايي و تنهايي و تفكر در برابر مسائل طبيعت و حيات باشد و كلماتي را برگزيند كه از «جان شاعرانه» و «توانمندي خلاقانه»اي لبريز باشد. در اين اشعار شاعر در برابر طبيعت مقابله به مثل مي كند و به آفرينش مي پردازد. 
«نوذري» در يك مجموعه اي ديالكتيكي (كنش و واكنش) در جان شاعرانه ي خود فضاي نوتري در برابر ديده‌گان خواننده قرار مي دهد كه هم لاهوتي است و هم ناسوتي است و درواقع هيچ كدام از آن ها هم نيست: «تو ماه را مي جويي / او سايه هاش را / در همين اتاق» بين واژه‌گان «اتاق» و «ماه» تفاوت از زمين تا آسمان است اما شاعر به هيچ كدام نظر ندارد. شاعر در اين شعر نظر به سويه هاي عاشقي و دلجويي دارد. در واشكافي واژه‌گان شاعر، كلمه ها وسيله‌اند اما نشان دهنده ي نوعي آرامش و حزن و تنهايي هم هستند. در اين اشعار از واژه‌گان «حماسه» و «زندان» و «غريو» و «آتش» و «خلق» و «كوه» خبري نيست مگر آن كه شاعر قصد داشته باشد حالت شورشي آن ها را رام كند. به اين شعر كوتاه بنگريم كه چه‌گونه شعله هاي «آتش» رام مي شوند: «تو نيستي / و برف / بر آتش / 
مي‌بارد» شعر (235) 
شاعر از واژه «كوه» و «صخره» هم مثل سعدي و «باشو» خاموشي آن را در نظر دارد و سكوتي كه از هر طرف آن ها را احاطه كرده است: «مدّ آب نهانم مي كند / صخره / ماه را گفت» سعدي مي‌گويد: 
     اگر پاي در دامن آري چو كوه 
     سرت ز اسمان بگذرد در شكوه. 
به هر حال «نوذري» به هر كلمه اي كه زيبا باشد مي نگرد و از زيباترين كلمه «ماه» 58 بار سود جسته است واژه‌گان ديگري كه او را خوش مي آيد به ترتيب: «شكوفه، شبنم، باد و بهار و شاخه، كوه، نسيم و خزان، ستاره و آسمان و صبح و گل و برف و آب و پونه و پرنده و پرده و نيمكت و صندلي و نيلوفر و ...» كه همه‌گي كلماتي آرام و رويايي و گاهً نمادين اند. در اين اشعار پائيز، پيراهن دريده است، بوي پونه او را آواره مي كند و از باد بر باد رفته‌گي و گيلاس ها به خاطر آمدن معشوق مي رسند... ماه كه از دريچه مي گذرد حواس شاعر را پرت مي كند... شاعر با اين شعرهاي كوتاه يك گام به پس برداشته و انسان را با طبيعت آشتي مي دهد و دو گام به پيش نهاده، كه يكي زباني بكر و شفاف و گزيده است و ديگر نگاهي نو به جهان مدرن است: «در آن شتاب / شكست / استكان كمر باريك» ص 196
و نگاهي نو به طبيعت و بده بستان با طبيعت: «يادگار توست / روي صخره سنگ / پرنده اي كه نيست» در اين شعر درخشان، همه چيز نشانه اي از «در اين سراي بي كسي، كسي به در نمي زند» است. 
همه ي واژه ها «صخره و پرنده و ...» نشانه اي است از بي كسي و اين كه «به دشت پرملال من پرنده پر نمي زند» است اين پرنده در تصويري ديگر بر روي شانه هاي شاعر نشسته است . سطر اول شايد اعتراضي باشد به طمع و پلشتي «نمي‌خواتستم بگيرمش / دمي كه از شانه ام / پريد ص 280» به زشتي هاي انسان كه پناهنده‌گان را مي خورند نظر داشته. اين «دمي كه» کمی ابهام خيز است، كه آيا قبل از آن قصد گرفتن پرنده را داشته است يا نه ولي بالاخره، حزن و گريه ي شاعر تماشايي است و معصوميت او. 
يكي ديگر از خود ويژه بودن هايكو چند لايه‌گي و ابهام برانگيزي آن است و نوذري با برداشتن فعل ها از دامن سطرها به اين كار دامن مي زند: «هزار سال عاشقي / هزار هزار / برگ پاييز» ص 195
(61) شعر بي فعل نشاني از ايجازگويي و فشرده سرايي و رياضت كشي مداوم سيروس نوذري است كه گويي به اين كار عشق مي‌ورزد  و چون عاشقانه مي نگرد، خواننده ي تلاشگر و ذوق زده را هم با خود همراه مي كند با همين كه عمدتاً و عجالتاً شاعران هايكوسرا جبرگرايند چون در شاعر طبيعت گرا بي چون و چرايي پديده ها مطرح است اما «نوذري» شاعري جبرگرا نيست: «بمان / و بگذار ماه / چيزي از ما بياموزد ص 271» دو درونمايه در شعرهاي اين دفتر برجسته‌گي بيشتري پيدا كرده است، يكي عشق است كه انسان امروز براي فرار از مصائب بايد به آن پناه ببرد و ديگري مرگي خيام مآبانه است، هر دو هم ناگهاني و سيل وار فرود مي آيند: «عشق چنان به ناگهان / كه سنگي / از / آسمان ص 303»
و يا : «آن سوي پنجره بوران / اين سو / غياب تو ص 282» 
هايكو با واژه‌گان كمي كه در اختيار دارد، معمولاً كمتر مورد دستبرد قرار مي گيرد چون دست هايكو معمولاً خالي است. خزائن كلمات آن كم است و بهره جستن از طبيعت ممكن است چند شاعر را در يك فضاي مشابه قرار دهد وگرنه هايكوهايي هم بود كه مي توانستم شبيه آن ها را در شعرهاي كوتاه وطني و غيروطني جست و جو كنم هرچند شاعر ما آن قدر رند و متحيّر است كه خود را زير چتر شاعري پنهان نمي كند، اما يك تذكر را لازم مي دانم كه شاعر خود را از اين سكوت و سكون خالي و بي رمز و بي ابهت و بي مايه با زبان سنتي برهاند: «تمام عمر نشستم كه نام دوست بگويي / تو نام دوست نگفتي / تمام عمر نشستم» ص 302
آيا اين شعر بالايي قابل مقايسه است با اين شعر كوتاه پرشكوه «يخ، هميشه نزديك / ماه، هميشه دور / بلور» ص 263
در نقد و بررسي اشعار كتاب «برف بر داوودي هاي سپيد» يادآور شدم كه «نوذري» شاعر فيلسوف است كه به تعريض دوستاني گرفتارآمدم، اين جا هم بر همين نظريه پاي مي فشارم كه : «نظريه تأمّل در همه ي چيزها كاري خيال انگيز است» . «فيلسوفي كه به آن دست يابد در آن لحظه شاعر است؛ و شاعري كه نيروي خيال ورزيده و پرشور خود را متوجه نظام  همه ي اعيان، يا هر عيني در پرتو كل كند در آن لحظه فيلسوف است» 
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